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محمد سرور جوادی  �

هفدهـم عقـرب سـالروز غـروب مردی اسـت کـه عمرش با چنـد ویژگی 
بـه پایـان رسـید و زندگـی اش با این ویژگی هـا کاملا عجین بـود، مردی با 
آتشـی شـعله ور از درد مـردم درسـینه، بـا صداقـت غیـر قابـل وصف، با 
تلاشـی شـگفت انگیز، با رنجی بی پایان و با ایمان راسـخ به راه و هدفی 
او  آثـار و محتـوای نوشـته های  بـه  کـه داشـت. دریـن سـطور هیـچ 
نمی پـردازم فقـط بـه عنـوان ادای دیـن آنچـه را کـه در او دیـده ام و از او 

شناخت پیدا کردم می نویسم.
مـن بـا مرحـوم دولت آبادی از زمانی که ماهنامـه حبل الله را پیش 
می بـرد آشـنا شـدم، ماهنامـه حبل اللـه ارگان نشراتـی سـید جمال الدین 
افغانـی توسـط رهبر شـهید اسـتاد مـزاری تاسـیس شـده بـود، آن زمـان 
سـازمان نصر نشریاتـی داشـت از جملـه مجلـه پیام مسـتضعفین اما در 

قالـب یـک جریـده رسـمی حزبـی خیلـی از حرفهـا را نمی شـد گفـت به 
عنـوان مثـال بـا حمایـت و ابتـکار شـهید مـزاری یـک گـروپ تحقیق به 
بادغیـس اعـزام و گزارش های مبسـوطی از وضعیـت هزاره های بادغیس 

تهیه کرده بودند که باید در جایی نشر می شد ...
آشـنایی مـن بـا مرحـوم دولت آبـادی برای اولیـن بار وقتـی بود که 
او از من خواسـت زندگی نامه بعضی از شـهدای سـازمان نصر را تهیه و 
بنویسـم بـرای مجلـه، من زندگی نامه چند شـهید را  نوشـتم و در مجله 
چـاپ شـد و همین طـور همـکاری قلمـی من کـم و بیش ادامـه یافت و 
طبعا ارتباط من با ایشـان هم بیشتر و بیشتر شـد... اما بیشترین آشـنایی 
و همـکاری مـا از سـال های ۱۳۷۲ بـه بعـد بـود، ایشـان بعـد از تشـکیل 
حزب وحدت و تعطیل شـدن انتشـارات سـید جمال الدین مقیم قم شد 
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و مـن هـم در قـم بـودم، در اوج جنگ ها و درگیری هـای کابل نامه ای از 
رهبر شـهید عنوانـی چنـد نفـر آمـد کـه فـارغ از اینکـه جنـگ بـه کجـا 
می انجامـد بـرای آینـده فکـری و فرهنگـی مـردم خـود کارهای اساسـی 

انجام دهید.
نامـه رهبر شـهید باعـث تحـرک بیـن جمعـی از اهـل قلـم و فکـر 
گردید و سرانجام "مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان" تاسیس شد که 
مرحـوم دولت آبـادی جـزء هفـت یا هشـت نفر موسسـین بودنـد و من 
هـم در کنـار ایشـان و دیگـر فرهنگیـان و نویسـندگان افتخـار حضـور 
داشـتم. اولیـن گروپـی کـه ایـن مرکز را تاسـیس نمودنـد، اساسـنامه آن را 
تصویـب کردنـد و فصلنامـه سراج را راه انـدازی کردنـد عبـارت بودند از: 
اسـتاد سرور دانـش، مرحـوم حسـین شـفایی، مرحوم بصیراحمـد دولت 
آبـادی، اسـتاد دکتر محمـد امیـن احمـدی، دکتر احمـد علـی علیـزاده، 
رحمانـی مـزار، سـید جعفـری دره صـوف و ایـن حقیـر و البتـه بعـد تـر 
جمعـی از نویسـندگان مقیـم قـم و نیـز تعـدادی از ادباء و نویسـندگان 
مقیـم مشـهد نیـز به اعضـاء مرکز افـزوده شـدند و کار های مرکـز از نشر 
سراج فراتـر رفـت و فصلنامـه وزیـن دُردّری هـم در مشـهد ایجـاد شـد، 
تصحیح و نشر کتاب های زیادی هم که عمدتا تاریخ افغانسـتان بود  از 
جملـه مجلـدات مختلـف سراج التواریخ، افغانسـتان در پنج قـرن اخیر، 
آثار و نوشـته های نویسـندگان جدید هزاره در زمینه های تاریخ، فرهنگ 
و ادبیـات مردم افغانسـتان و هـزاره در همکاری با انتشـارات و صحافی 
احسـانی انجام شـد که برخـی از تالیفات مربوط به مرحـوم دولت آبادی 

بود و در تصحیح و باز خوانی بعض آثار دیگر هم ایشان نقش داشت.
مرحـوم دولت آبـادی نمونـه کامـل یـک انسـان دردمنـد، متعهـد، 
صـادق و پـر تلاش بـود و ایـن اوصـاف با پشـتکار کـم نظیـر و توانمندی 
شـگفت انگیـز او یکجـا شـده بـود، او در عیـن حالـی کـه بـرای گـذران 
زندگـی اش کارهـای شـاقه می کـرد و مانند صد ها هـزار مهاجر دیگر یک 
کارگـر سـاده بـود امـا مرتـب بـرای هفتـه نامـه وحـدت، مجلـه میثـاق 
وحدت و فصلنامه سراج مقاله می داد و در تصحیح و تدقیق کتاب هایی 
نیـز  خـود  و  داشـت  محـوری  نقـش  می شـد  نشر  مرکـز  توسـط  کـه 

کتاب هایی را تالیف نمود.
آنچـه را کـه مـن در وجـود دولت آبادی دیدم و از نزدیک شـناخت 

پیدا کردم به طور خلاصه این موارد بر جسته ترین بود:

۱. ایمان و تعهد دینی 
دولـت آبادی یک مسـلمان بـا درک و درد و متعبد بود، او دوره نوجوانی 
اش را بـه عنـوان یـک مجاهـد به سر کرد و در جبهات شمال کشـور کنار 
دیگـر مجاهدیـن در دفـاع از ارزشـهای دینـی و سر زمیـن آبایـی تلاش و 
مجاهـدت کـرد و در تشـکیلات سـازمان نصر یکـی از تـک سـتاره های 
مجاهـدت و تلاش بـود. او تعبد و تعهدش بـه ارزش های دینی را تا پایان 
عمـر حفـظ کـرد و در ایمانش به خدا و ارزشـهای دینـی ثابت قدم ماند، 
بصیراحمد تخصص دینی نداشت اما درک و دانایی اش از دین در حدی 
بود که به سـادگی موجها و طوفانها او را به چپ یا راسـت با خود نبرد، 
او معرفـت اش از دیـن را بـا تعهـدش بـه مکتب تشـیع و تقلیـد از اعلم 
تقویـت می کـرد و بعنـوان مومن تسـلیم اراده الهـی در زندگی نه خوفی 

از راه دشوار آینده داشت و نه اندوه و حسرتی از گذشته.
 خصلـت انسـان های بـا ایمان ایـن اسـت کـه جهـان را در دایـره 
قـدرت و اراده خـدا می بیننـد و با ایمان و توکل بـه او تلاش می کنند، این 
تلاش ها چه در مسـیر کسـب رزق حلال باشـد، چه برای کسـب دانایی و 
چـه بـرای آسـایش اجـتماع در منظـر دیـن و آموزه هـای آن جهـاد در راه 
خـدا اسـت و جهـاد در راه او همـه خیـر اسـت و پیـروزی، از ایـن رو در 
جهان بینی یک مسـلمان زندگی از آغاز تا پایان راه رفتن در دایره رحمت 
الهـی و گام نهـادن در مسـیر رسـیدن بـه جـوار رحمـت اوسـت، چنیـن 
زندگانـی هیـچ خسرانـی نـدارد، اندوه گذشـته برای اینکه چیزهایـی را از 
دسـت داده و یـا چیزهایـی را بـه دسـت نیاورده انـد و تـرس و بیمـی از 

آینده و دشواری ها و خطرات آن در قلب انسان مومن جایی ندارد. 
دولـت آبـادی نمونه یک مومـن خداباور بود «الذیـن قالوا ربنا الله 
ثـم اسـتقاموا تـتنرل علیهـم الملائکـة ان لا تخافـوا و لاتحزنـوا»، متانت و 
قناعت از انسـان موجودی صبور و باشـکوهی می سـازد، حسـد و حرص 
را از بنـی آدم دور می کنـد، او بـه عنوان مسـئولیت و تکلیف و به عنوان 
فلسـفه خلقـت خـود تلاش می کنـد تـا بـه اوج هـا پـرواز کند ولـی هرگز 
بـرای رسـیدن بـه قله ها نسـبت به دیگـران حسـودی نمی کنـد و از اینکه 
مثـل دیگـران بـه مقامـات و امکانات دنیایی نرسـیده حـرص نمی خورد و 
حسـادت نمی کنـد. عرفـا در تفسـیر کلام معصـوم که "الحسـود لایسـود" 
گفته انـد انسـان حسـود و رشـک برَ از حرصـی که می خورد و رشـکی که 
می بـرد فایـده ای نمی کنـد و  بـه برداشـت مـن می شـود گفت که حسـود 
از راه حسـادت بـه سـیادت و بزرگـی نمی رسـد، حسـادت او را از اجتماع 
تجریـد و تنهـا می کنـد. بصیراحمـد بـه بـاور من یک انسـان خـدا باوری 



�  بخش اول: نگاهی به ویژگی های فرهنگی و شخصیتی دولت آبادی

۱۹۱۹

گرا
مان 

و آر
هد 

متع
دۀ 

سن
نوی

ی؛ 
آباد

لت 
ۀدو

نام
یژه 

| و
۱۴۰

ن ۲
خزا

 ۹ 
ماره

ش
بـود کـه فقـط متکـی بـه تلاش خود بـود، نـه اندوه نداشـته و از دسـت 
رفته های گذشـته را داشـت، نه نسـبت به داشـته های دیگران حسـادتی 
داشـت و نـه بیمـی از آینـده و واقعا انسـان مطـمئن و آرام و متین و در 

عین حال پر تلاش بود.

۲. اخلاق نیکو و شکسته نفسی 
بصیـر احمـد اخلاق نیکـو داشـت، او آدم آرام و خونسردی بود، همیشـه 
به عمق مسـایل می اندیشـید، هرگز التهاب و نا آرامی ظاهری نداشـت، 
مـا دولت آبـادی را همیشـه با لبخند می دیدیم و حوادث و دشـواری های 
روز گار هیچـگاه او را نـا آرام و ملتهـب نمی کـرد، او کوهـی از درد را در 
سـینه داشـت، حـوادث ناگـوار زیـادی را از دوران کودکـی تـا جوانـی، از 
مکتـب و محیـط پـر از محرومیـت و تبعیـض دولت آباد بلـخ تا جبهات 
چارکنـت و شـولگره، دوران سـخت مهاجـرت و دشـواری های مبـارزه در 
قالـب یـک جریـان پـر ماجرای سیاسـی و البتـه کار پر حجـم فرهنگی با 
امکانات اندک را دیده بود اما هیچکدام صبوری و متانت او را نتوانسته 
بـود بشـکند. او بـه داشـته های خـود و توانایی ها و تلاش هـای خود قانع 
بود، از کس دیگر توقعی نداشـت و نسـبت به داشـته های دیگران حرص 
نمی خـورد، از اینکـه همطـرازان و هم نسلانش هرچه بیشتر رشـد کنند و 
دارای امکانـات و ظرفیـت خیلی بالاتر از او باشـند لذت می برد نه اینکه 

حسرت بخورد و حسادت کند.

۳. صداقت کم نظیر 
دولت آبـادی همان گونـه کـه یاد کردم دنیایی از صداقت بـود، او به کاری 
کـه می کـرد ایمان داشـت، صداقـت و بـاور در وجـود او موج مـی زد و از 
او مرد آهنین سـاخته بود، او و دو سـه تن از رفقایش مؤسسـه انتشاراتی 
سـید جمال الدیـن را پیـش می بردند، کار فرهنگـی و بخصوص نشر کتاب 
و مجلـه بـا امکانـات آن زمان کار دشـواری بـود و در آن شرایط ما تعداد 
انگشـت شمار نویسـنده داشـتیم، شرایط بسـیار ضیق رقابت گروه های 
سیاسـی و تعلقـات حزبی فضـا را تنگ تر می کرد، با ایـن همه او یک تنه 
ماهنامـه حبـل اللـه را مرتـب منتشر می کـرد بدون اینکه نامی و نشـانی 
از او باشـد و تـا بـه امـروز خیلی هـا نمی دانند حبل الله محصـول تلاش ها 
و خـون دل خوردن هـای بصیراحمـد اسـت. بـر علاوه او نزدیک ترین و با 
هوش تریـن و معتمدتریـن فرد برای جمع آوری و حفظ اسـناد مربوط به 
رهبر شـهید اسـتاد مـزاری بـود. مـزاری گاهـی در مرزها بـود و گاهی در 

جبهات و گاهی در نشست ها و کنفرانس ها و در کل او کانون توجهات 
و محـور دوسـتی ها و رقابت هـا و دشـمنی ها بـود، تهیـه متن نامه هـا، 
سـخنرانی ها، مصاحبه ها و بیانیه های اسـتاد و در کل مسئولیت دستیاری 
او و جمع آوری و حفظ اسـناد و اسرار او کاری بسـیار بسـیار دشـوار بود، 
بصیراحمـد امـا همـه را به خوبی انجـام داد چون به کارش ایمان داشـت 

و در انجام وظیفه صادق بود.

۴. تلاش و سختکوشی
 دولت آبـادی بسـیار سـختکوش و پـر تلاش بـود، او را هرگز عاجـز از کار 
ندیـدم، هرگـز از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی نمی کـرد، در عین حال 
سرعـت عمـل داشـت، خیلـی زود وظیفـه اش را انجـام مـی داد، او را 
می تـوان ماشـین نـوشتن گفـت، تولید یـک متن و نوشتن یـک مقاله برای 
دولت آبـادی فقـط یک شـوخی بود. در سـال های ۱۳۷۱ تـا ۱۳۷۵ که من 
در قـم بـودم و کنار همفکـران دیگر تلاش می کردیم، اسـتاد دانش محور 
جمع بود، ایشـان مسـئولیت فرهنگی و نشراتی حزب وحدت را داشـت، 
نشریـات مختلـف حـزب وحـدت را مدیریـت می کـرد و در عیـن زمـان 
ریاسـت مرکز فرهنگی نویسندگان را هم داشتند، اداره نشریات مختلف 
در آن زمان بسـیار دشـوار بود چون امکانات امروزی که بتوان از راه دور 
مدیریـت کـرد نبـود، کنترل محتوایـی و رعایت ملاحظات زیـاد اعتقادی، 
سیاسـی، حزبـی و حتـی ادبـی ایجـاب مطالعـه و کـنترل خـط بـه خـط 
مطالـب را می نمـود، بـرعلاوه همه این ها رعایت خط و سیاسـت بسـیار 
نـازک کشـور میزبـان هـم بود و از نظـر اجرایی هم مطالـب یکبار دیگر 
کلمـه بـه کلمـه بعـد از تایپ و قبـل از دیزاین و چاپ خوانده می شـد و 

غلط گیری که عمدتا خود استاد دانش انجام می دادند.
در تهیـه مطالـب چنـد نفـر دم دسـت اسـتاد بودیـم کـه اگـر نیاز 
می شـد – کـه عمدتـا می شـد- مـا را وارد عمل می کردند، مشـهور بود که 
تحلیـل کوتـاه آخریـن و تـازه تریـن خبر ها را کـه باید در آخرین سـاعات 
بسـته شـدن نشریه نوشـته می شد به من می سـپردند و به من می گفتند 
تـو بـدون چـورت و وقفـه و حتـی یکبـار مـرور دوبـاره می نویسـی و 
مطالـب عاجـل، تفصیلـی و مرتبط بـا موضوعات تاریخـی و فرهنگی به 
دولت آبـادی سـپرده می شـد، او هـم عاجـل و پـر سرعـت و بـدون تعلل 
انجـام مـی داد و البتـه یـک رفیق پـر کار، بـی توقـف و دراز نویس دیگر 

هم داشتیم، دکتر علیزاده جاغوری.
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استاد دانش از ستون تحلیل و تبصره اخبار و صفحه فرهنگی و تاریخی 
و نیـز صفحـه دینـی و اعتقـادی خاطـرش جمـع بـود، ماشـین نـوشتن 
تولیـد  دایـم مطلـب  و  نبـود  علیـزاده هیـچ خامـوش  و  دولت آبـادی 
می کردنـد، او یـک تنـه حبـل اللـه را نشر کـرده بـود بکلـی نـوشتن جـزء 
زندگـی اش بـود، گاهـی صفحـه اش پـر می شـد و مرحـوم حـاج مصطفی 
دیـزاینر هفتـه نامـه گرفتـار جـادادن مقالـه ایشـان در صفحـات دیگـر 

می ماند.

۵. آرمان گرا
مرحـوم دولت آبـادی یک انسـان به تمام معنی آرمانی بود او در مسـیری 
کـه آمـده بـود هرگـز تردیـد نکـرد و تـا پایـان عمر هیـچ تحول و فـراز و 
فـرودی و هیـچ نامهربانـی و نامردی یاران او را نسـبت بـه آرمانش مردد 
و متزلـزل نکـرد، بصیراحمـد مبـارزه را بـرای طمع هایی که برآورده نشـد 
انتخـاب نکـرده بـود بلکه به عنـوان انجام تکلیف برگزیـده بود و نتیجه 
را «احـدی الحسـنیین» می دیـد، او عاشـق رنگـی نبود تا انجـام آن ننگی 
باشـد بلکـه عاشـق مـردم و متعهـد به تغییر سر نوشـت مردمـش بود و 
زندگـی اش عـاری از هـر رنگـی بود، صاف و شـفاف چونان آیینـه و زلال 

همچون قطره های باران.
بصیـر احمـد مرید رهبر شـهید بود و البته حافظ گنجینـه اسرار او، 
او از همان سـال هایی کـه مـن بـا او آشـنایی پیـدا کـردم مـزاری را بابـه 
می گفـت و بـاور داشـت کـه مـزاری او و امثـال او را در مکتـب مبـارزه 
عدالت خواهـی و تغییـر سرنوشـت مردم مثل یتیم بزرگ کـرده و در حق 
شـان پدری کرده اسـت، متأسـفانه بعد از شهادت رهبر شهید بصیراحمد 
و خیلی های دیگری که در کنار او سـال های سـال با بابه بودند احسـاس 
غربـت کردنـد، یکـی یکی دچـار دل شکسـتگی و مرگ هـای زود هنگام 
شـدند. یکـی از علت هایـی کـه او و رفقایـش مثـل مرغ هـای پرشکسـته 
مهجـور و مغمـوم گرفتار دردهای درونی شـدند و از دنیـا رفتند این بود 
کـه وارثـان پرچـم مزاری اجـازه ندادند تا آن هـا اسراری را کـه از مزاری با 
خـود داشـتند بـا مردم شریک نمایند. بعد از مزاری آن ها کـه از نام او نان 
و منصـب و منزلـت کمایـی کـرده بودنـد بصیراحمـد و تیمـش را حتـی 
تهدیـد بـه مـرگ کـرده بودنـد اگـر حقیقـت حـرف و راز مـزاری را برملا 

کنند.

۶. درد مند
بصیراحمـد درد مـردم را بـا تمـام وجـود حس کرده بـود و البته این 
درد در تـار و پـود وجـودش تنیـده شـده بـود، او هـم خـود بـا ایـن درد 
درگیـر بـود و هـم از مـزاری آموختـه بـود لـذا تمـام تلاشـش این بـود که 
گوشـه ای ازیـن درد هـا را بازگو نماید لذا چه در قالـب نشریات و جزواتی 
کـه حتـی نـام و نشـانی از تلاش او نبـود و چـه در قالـب مقالاتـی با نام 
خـودش و چـه بـا تألیـف کتاب هایی در مسـیر این هدف تـا لحظه مرگ 
گام برداشت. حبل الله یک نمونه تلاش گمنامانه او بود، کتاب «خاطرات 
یک سنگرنشـین» کار او بود که در آن گوشـه هایی از خیانت ها در درون 
جامعـه درد کشـیده هـزاره را بر ملا سـاخت اما او نخواسـت خـود آوازه 
کسـب کند بلکه آن را بنام کسـی نشر کرد که امید داشـت روزی پا جای 
پـای مـزاری می گـذارد، او خودگذری بسـیار داشـت و هرگز نـام و عنوان 
برایـش مطـرح نبـود، گرچـه بعدهـا همان هـا که مدعـی رهـروی مزاری 
بودنـد بـه بصیراحمد و رفقایش که سـال ها هم نشـینان و رازداران مزاری 

بودند امر سکوت داده بودند.

۷. دوراندیش و مصلحت نگر 
دنبـال  نبـود  عنـوان  و  شـهرت  دنبـال  کـه  همان گونـه  دولت آبـادی 
ماجراجویـی و تنـش هـم نبـود، او دردمنـد بـود و آرمان گـرا و بـه خاطر 
اینکـه درد مردمـش خیلی بزرگتر از بسـیاری مسـایل کوچکی مثل جناح 
بازی هـا، قریـه و منطقه گرایی هـا و امثـال آن بـود و چـون آرمانـش پایان 
روزگار سـیاه مـردم بود هرگز بـه دنبال بسـیاری از ماجراجویی های رایج 
آن زمـان نبـود و خیلـی از مـوارد را به خاطر مصلحت های بـزرگ نادیده 
می گرفـت، لـذا او پس از شـهادت مراد و رهبرش مـزاری برایش مهم نبود 
کـه چـه کسـی رهبر می شـود بلکـه مهم بود که کسـی که رهبر می شـود 
چـه سـنخیتی بـا مـزاری دارد و تا چه انـدازه درک و درد مـزاری را با خود 
دارد، در شـب و روزهـای شـهادت رهبر شـهید کـه تـپ و تلاش هـا بـرای 
جانشـینی رهبر شـهید زیاد بود او بریده از تعلقات منطقوی، سـمتی و 
سـابقه رفاقـت دیـد و تحلیل عاقلانه ای داشـت، مـن آن وقت ها بیشتر با 
اسـتاد دانش سر و کار داشـتم و با هم همراه دولت آبادی در خانه رهبر 
شـهید و درکنـار مـادر مصیبـت دیـده اش صحبت هایـی بـا دولت آبـادی 

داشتیم، از او خاطرات زیادی داریم که بماند به وقت و زمانش... 
یادش گرامی و روانش شاد باد!


